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  دهيچك

اصـولي شـيخ مرتضـي انصـاري اسـت. وي       ةاصلي اين پژوهش تبيين و ارزيابي جايگاه و كاربرد سياق در نظري ةمسئل
هـاي دينـي و نقـد فتـاواي فقهـي و       ضمن پذيرش اعتبار سياق در فرايند فقاهت، از آن دراستنباط حكم شرعي از گزاره

به عنوان مسـتند حكـم شـرعي بـه ضـوابطي چـون        ياقهاي اصولي بهره گرفته است. شيخ انصاري در اعتبار س استدلال
هايي از انواع  ها و آيات گونه تر و وحدت نزول قائل است. سياق كلمات، جمله دليل قوي وضوح دلالت، عدم تعارض با

 ـ  هاي شيخ انصاري ذيل آيات  ها و استدلال سياق هستند كه در تبيين معنـايي،   ةالاحكام امكان رديابي دارند. تحديـد دامن
  آيند. شمار مي كاربردهاي سياق در آثار شيخ انصاري به ةمحذوف و استناد، از جمل تصريح

      يديواژگان كل

  اصولي. ةآيات الاحكام، حجيت ظواهر، سياق، شيخ مرتضي انصاري، قواعد استنباط، نظري
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  . طرح مسئله1

 ـ استناد به سياق يكي از اصول رايج در محاوره قواعـد فهـم مـتن در     ةهاي عرفي و از جمل
متصل و پيوند خـورده بـه كـلام بـه      ينكشف مراد گوينده است، و از آنجا كه سياق از قرا

رسـاني و   آيد، به زبان خاصي اختصاص نـدارد؛ قـرآن از ظرفيـت سـياق در معنـا      شمار مي

دلالي و مفهومي آيات استفاده كرده است. اين ويژگي هماره از عصـر نـزول، مـورد     ةتوسع
ر تبيـين  هاي روشني از كاربرد سياق د توجه رسول خدا و مخاطبان قرآن بوده است و نمونه

انصاري، با درنگ در روايـت    آيات وجود دارد. براي نمونه صحابي بزرگ، جابر بن عبداللّه

در پاسـخ بـه    " آينـد  از آتـش بيـرون مـي    aقومي از اهل ايمان با شفاعت محمد  "نبوي

ذينَ  «پيشـين   ة) به آي37(مائده: » و ما هم بِخارِجينَ منْها« ةتعارض آن با آي و » كَفـَرُوا... انَّ الَّـ

: 1915كند كه مقصود از اين گروه كافران هستند (اصـفهاني،   بافت معنايي آيات استدلال مي

از شاگردان  -ق)   ه 95) و هيچ تعارضي با روايت نبوي پيشين ندارد. سعيد بن جبير (260

ذكُُم اللـّه بـِا   «در مقام پرسش از نوع سوگند ياد شـده در   - bامام سجاد  للَّغوِْ فـي  لا يؤاخـ
كُمماننـُوا  «پيشين آن  ة) ضمن توجه دادن پرسشگر به قرائت آي89(بقره: » أَيا الَّذينَ آمهأَي Ĥي

ابزاري از سـوگند بـراي    ة، منظور از لغو در قسم را استفاد»مĤأَحلَّ اللهّ لَكُم تلا تُحرِّموا طَيبا

مـردم (سـيوطي،    ةدن عـادي و روزمـر  حرام كردن حلال تفسير كرده است، نه سوگند خور
  ). 311: 2تا، ج  بي

آيد كه توجه به بافت معنايي آيات در فهـم مـراد، امـر     هاي ياد شده چنين برمي نمونه از

در عهد صحابه و تابعان بوده، هر چند در ظاهر از آن به عنوان سـياق يـاد    يرايج و معهود

ي كه اين كلمه را به همين معنا به كار نشده است. از ميان انديشمندان مسلمان، نخستين كس

ق) اسـت. وي دركتـاب     ه 204برده و به آن تصريح كرده، محمد بـن ادريـس شـافعي (م    
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گشـوده و در آن بـه اختصـار     1»باب الصنف يبين سياقه معنـاه «الرساله، بابي را تحت عنوان 

را مثال  )163(اعراف: » لْقرَْيةِوسئلَْهم عنِ ا« ةدلالت سياق سخن رانده و براي نمونه آي ةدربار

). زركشي از مؤلفان علوم قرآنـي نيـز دلالـت    62تا:  است (شافعي، بي ريهزده كه مراد اهل ق

دانـد و   سياق را در تبيين مجمل و تخصيص عام و تقييد مطلق و تنوع دلالت، راهگشـا مـي  

رساند  راد متكلم را مياست كه م ينيترين قرا براين مهم تأكيد دارد كه دلالت سياق از بزرگ

شـود و در منـاظرات خـود     مشابه آن دچار اشتباه مي واردو هر كس از آن غفلت كند، در م

  ).200: 2، ج 1957كند (زركشي،  مغالطه مي

سياق در فهم هر متني كاربرد دارد، كاربرد آن در تفسير قـرآن   ةچند استفاده از قاعد هر

توان به عنـوان   م شرعي بسيار كارآمد است و از آن ميالاحكام و استنباط احكا آيات  يژهو به

استنباط احكام شرعي از قرآن بهره جست؛ زيرا قرآن با ادبيات خاصـي   ةاي در توسع قاعده

كند و توجه به سياق، ما را به درك معاني  كمترين لفظ، بيشترين معنا را افاده مي اكه دارد، ب

فقيهان و اصوليان اماميه نيز همواره بـه ارزش   دهد. ديگري فراتر از لفظ و عبارات سوق مي

  اند.  و اهميت دلالت سياق در فهم و استنباط از آيات قرآن توجه داشته

، »سـياق « از فقيهاني كه در ميراث مكتوب خود، از سياق با تعابير مختلفي از قبيـل  يكي

كرده، شـيخ مرتضـي   استفاده  ،»سيقت«و » المساق«، »مسوقه«، »المسوق«، »مسوق«، »السياق«

اصلي اين پژوهش تبيـين و ارزيـابي جايگـاه و كـاربرد      ةق) است. مسئل  ه 1281انصاري (

  است؛ شاناصولي اي ةسياق در نظري

  

                                                           
 يكـه سـياق آنهـا معنـا     مراد شافعي در عبارت فوق آن است كه اين باب به آن دست روايـاتي اختصـاص دارد  . 1

حـديث و سـياق آنهـا، مفـاد آن دسـت       ةتر از طريق تشـكيل خـانواد   كند و به عبارت دقيق روايت را مشخص مي
  شود. روايات روشن مي
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  . مفهوم سياق2

اســت و » ســواق«بــوده و در اصــل » س و ق«ســياق مصــدر ســاق، يســوق از ريشــه واژة

). ايـن  58: 1، ج 1420يـري،  قلب به ياء شده اسـت (حم » سين« ةبه دليل كسر» واو«حرف

ــه  ــدن«واژه ب ــب، » ران ــتادن«)، 436: 1412(راغ ــور، » فرس ــن منظ )، 166: 10، ج 1408(اب

) معنا شده است. در نگاه زبيدي 169: 1412(راغب، » برانگيختن بر حركت از طرف پشت«

يـز  ، علاوه بر معناي راندن، مفهوم تـدبير و اداره كـردن در رانـدن ن   "سياق" ةدر مفهوم كلم

به كسي گفتـه  » سائق«). براي نمونه در زبان عربي 228: 13، ج 1414حضور دارد (زبيدي، 

انساق الابـل  « ةو جمل كند شود كه نظم و ترتيب شتران و حركت منظم آنها را كنترل مي مي
  ).168: 10، ج 1408به اين معناست كه شتران را در پي هم راند (ابن منظور، » انسياقا

انـد و بـا وجـود     شناسان براي سياق، معاني متعددي را ذكر كرده د، لغتاشاره ش چنانكه

داراي  يـات چون تفسير، حـديث، فقـه، اصـول فقـه و ادب     ييها مذكور در دانش ةاينكه كلم

سـنجيده نيسـت. گـاهي در     آن دقيـق و  هاي ارائه شـده از  عريفكاربردهاي فراوان است، ت

دليل ديگـري را شـامل    نوع قرينه و ه هرشده است ك دادهتعريف اصطلاحي، چنان توسعه 

  پردازيم.ارائه شده، به برخي مي هاي يفميان تعرمقصود گوينده دلالت كند. ازشود كه بر مي

است كه به عبارات و كلماتي كـه قصـد فهميـدن     يهرگونه دليل") مقصود از سياق الف

ها لفظي باشد، مانند كلماتي كه بـا   آن را داريم پيوسته و پيوند خورده است، خواه اين نشانه

هـاي حـالي باشـد، ماننـد احـوالات و       عبارت متن يك سخن به هم پيوسته است يا نشـانه 

ست و ما را در فهم موضوع بيان شده ا يطكه سخن گوينده در آن فضا و با آن شرا يطيشرا

  ).90: 1، ج 1405(صدر،  "دارد گو روشن مي و و مفاد لفظ مورد گفت

لفظـي و   ينياد شده به قدري گسترده است كه مانع اغيار نبوده و شامل تمام قرا تعريف

كـار گيـري ايـن واژه در سـخنان      كه موارد به شود، در حالي حاليه و حتي فراتر از آن دو مي

 ينسياق در بيان آنان يكـي از قـرا   ةدانشوران تفسير، به اين اندازه عموميت ندارد، زيرا قرين

  )؛50: 1382از خود عبارت است (رباني،  دمتصل مستفا
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بوده و همانند چتري برآن سايه افكنـده و احاطـه   ) سياق قرينه است كه همراه كلمه ب

، 1419توان به فهم صحيح معنا دست يافت (فضـل االله،   دارد و بدون در نظر گرفتن آن نمي

). در اين تعريف به سياق يك سخن و كلمه توجه شده، ولي به سياق عبـارات  246: 14ج 

  ها توجه نشده است؛ و جمله

ايي است كه از قرار گرفتن كلمات و جملات (ج) سياق نوعي خصوصيت و فضاي معن

: تا يگذار است (سلوي، ب در كنار يكديگر به دست آمده و در مفهوم واژگان يا عبارات تأثير

  ).120: 1379 يي،؛ بابا64: 1389؛ اسعدي، 62-78

پيوسـته و   ينباشد، زيرا تنها قـرا  يگرد هاي يفتر از تعر آيد اين تعريف دقيق نظر مي به

هاي منفصل لفظي يا متصل و منفصل غير لفظـي   و قرينه شود يي كلام را شامل ممتصل لفظ

شود. پس سياق چيـنش خـاص كلمـات يـك      هاي حاليه و مقاليه) را شامل نمي (نظير قرينه

ظهور سـخن در يـك    ةهاي مرتبط به يك موضوع در يك كلام است كه زمين جمله يا جمله

  كند؛ معناي خاص و مقصود گوينده را فراهم مي

  . سياق در علم اصول فقه3

 دلالـة «علم اصول دلالت سياق در بحث حجيت ظواهر مطرح شـده و از آن بـه عنـوان     در
قـرار دارد. بعضـى از   » دلالـة الاشـاره  «و » دلالـة التنبيـه  «اند كه در برابـر   ياد كرده »الاقتضاء

انـد (مظفـر،    دلالـت سـياق دانسـته    ةدلالت: اقتضا، تنبيه و اشاره را زير مجموع سه اصوليان

  ).184: 1، ج 1430

رفـع   حديث جمله موارد معروفى كه بحث از سياق در علم اصول به كار رفته است، از

 مؤاخـذه  بر اساس اين حديث، يكى از مواردى كه در آن رفع تكليف شده و مكلف 1.است

                                                           
رفع عن امتى تسعة اشياء: الخطأ و النسيان وما اكرهـوا عليـه و   ":a  متن حديث رفع چنين است: قال رسول اللهّ. 1

  9پيامبر خدا فرمود: از امت مـن  ». ما لايعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطروا اليه و الحسد والطيرة والتفكر فى الوسوسة
فرساست، آنچه بـه   ادار شوند، آنچه ندانسته انجام دهند، آنچه طاقتشد: خطا، فراموشى، آنچه بر آن و  چيز برداشته
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 را ندانسـته انجـام داد،   است، يعنى در جايى كه انسان چيزى» ما لايعلمون« ةشود، گزار نمى

 شود كـه آيـا رفـع    بر او نيست و مسئوليت شرعى ندارد. حال اين پرسش مطرح مى تكليفى

شود؟ بـراي نمونـه    فقط در شبهات موضوعيه است يا شامل شبهات حكميه هم مى تكليف،

شـك بـه علـت ندانسـتن      اگر كسي يك ليوان شراب را به گمان اينكه آب است بخورد، بى

داند كه خـوردن   داند كه آن شراب است، ولى نمى اگر كسى مى ولى عقاب ندارد،مؤاخذه و 

شود؟  آيا اينجا هم به علت ندانستن حكم مؤاخذه نمى خورد، مى شراب حرام است و آن را

شـود و   شيخ مرتضي انصارى، چنـين كسـى مؤاخـذه مـى     چون برخي از اصوليان ةبه عقيد

شود. دليل اين ا ستدلال، دلالت سـياق اسـت،    نمى به حكم جهل شامل» يعلمون ما لا« ةجمل

 ـ "نويسـد:  مـي  ينـه شيخ انصاري در ايـن زم  شـامل جهـل بـه حكـم     » يعلمـون  لا مـا « ةجمل

در رديف چنـد  » يعلمون ما لا« ةگويد جمل شود،دليل آن همان دلالت سياق است كه مي نمي

 ةقـرار دارد كـه همـه دربـار     »روامـا اضـط  «و » ما اكرهوا» «نسيان«، »خطا«ديگر مانند  ةجمل

هـم بـا توجـه بـه     » يعملـون  ما لا«شود. بنابراين  حكميه نمي ةموضوعات است و شامل شبه

هم با توجه به سياق حديث رفع، كه به ايـن  » ما لايعملون«. بنابراين "سياق، مانند آنها است

 بـه  صشود، ماننـد فقـرات ديگـر حـديث، مخـت      سياق در اصطلاح سياق جملات گفته مي

  ).356: 3 ، أ، ج 1415(انصاري،  "باشد شبهات موضوعيه مي

شيخ انصاري در بحث حكم حرمت نگهداري مجسمه در مقام جواب از جواز  همچنين

در دلالـت   "نويسـد:   كند و در ادامه مـي  حرمت نگهداري را بيان مي ةنگهداري، در ابتدا ادل

امـام   : ازگويد حمد بن مسلم كه ميم ة: اما در مورد دليل اول صحيحادله اشكال وجود دارد

درخت و خورشـيد و مـاه سـؤال كـردم، امـام در جـواب        تمثالدر مورد حكم  b صادق

: تا مادامي كـه چيـزي از حيوانـات نباشـد،     " الْحيوانِ  لَا بأسْ ما لَم يكُنْ شَيئاً منَ "فرمودند: 

                                                                                                                                        
آن ناچارند، حسد، فال بد و افكارى كه ناشى از وسوسه در جهان آفرينش است تا به لب و زبان نياورنـد (تحـف   

  ).365؛ وسائل الشيعة: 85العقول: 
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كـه آنچـه ممنـوع شـده، پيكـره      ) بايد گفت 390: 7، ج 1406(فيض كاشاني،  اشكال ندارد 

ميـان آن   ةنيست كه رفع آن واجب باشد. آري، ملازم ـ ضتراشي است و وجود پيكره مبغو

: 1 ، ب، ج 1415(انصـاري،  "شـود   دو (از نظر حكم) از دلالت سياق دليل اول فهميـده مـي  

كه خـود تصـريح دارنـد، آن اسـت كـه       طوري مقصود شيخ انصاري از سياق، همان ) و193

مسِ و     للَّهسأَلتْ أَبا عبد ا"زراره  ةراوي از تمثال در صحيحسؤال  جرِ و الشَّـ عنْ تَماثيـلِ الشَّـ
ظهور در آن دارد كه مقصود اصلي راوي از ايـن سـؤال، فهميـدن حكـم آن فعـل و       "الْقَمرِ

راين اسـت. بنـاب   "اقتنا و نگهـداري "مردم تعلق گرفته كه عبارت از  ةعملي است كه به تود

شود كه مقصود، تنهـا   قرينه مي ست،، كه همان سياق روايت ا"سألت ... عن تماثيل"عبارت 

مبغوضيت ايجاد مجسمه نيسـت، بلكـه هـم ايجـاد آن و هـم نگهـداري آن در نـزد شـارع         

كند، تنها مقصود او  شراب سؤال مي ةمبغوض است. به اين بيان كه وقتي راوي از امام دربار

ست، بلكه مقصود اصلي او شرب شراب است، زيرا ساختن شـراب،  حكم ساختن شراب ني

شود و بايد جوري روايت را توجيه كرد كه  مجسمه، عصير عنبي مربوط به افراد خاصي مي

كننده باشـد   مردم باشد، نه فقط افراد خاصي از جامعه مقصود سؤال ةدر مقام بيان حكم تود

  براي عموم باشد. يدداري آن شاو ساختن مجسمه براي يك طيف خاص است، اما نگه

آيد كه بنا بر نظر شيخ انصاري، سياق در مثال حديث رفـع   دست مي آنچه بيان شد به از

و حديث تمثال جزو لوازم عقلي نيست، بلكه مراد آن است كه از سياق (نوعي خصوصيت 

رديـف جملـه يـا    در » لَا بأسْ...« ةو جمل» يعلمون ما لا« ةو فضاي معنايي) قرار گرفتن جمل

يا قرار گرفتن آن در جـواب  » ما اضطروا«و » ما اكرهوا» «نسيان« ،»خطا«جملات ديگر مانند 

سؤال حكمي ديگر نظير انحصـار جريـان حـديث رفـع در شـبهات موضـوعيه و حرمـت        

  شود؛ نگهداري مجسمه فهميده مي

  هاي سياق  . گونه4

ها بـر مقصـود    لام است، در دلالت لفظمتصل و پيوند خورده به ك ينسياق كه از قرا ةقاعد 

كند. بر اين اساس، از قرار گرفتن چنـد   نقش دارد و مراد گوينده را براي شنونده روشن مي
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آيد. همچنين از درهم آمـدن جملاتـي كـه     واژه در ضمن يك جمله، سياق كلمات پديد مي

آيد كه آن را  يشوند، سياقي به وجود م و در يك مكان بيان مي ستندراجع به يك موضوع ه

هـا، گـاهي    نامند. در مورد قرآن كريم، افزون بـر تـوالي كلمـات و جملـه     ها مي سياق جمله

آيـد. شـيخ    يك موضوع وارد شده است، كه سياق آيـات پديـد مـي    ةاي از آيات دربار دسته

الاحكام توجه داشته است. از آنجـا   در آيات اقهاي كاربرد سي مرتضي انصاري به تنوع گونه

ين چند نوع سياق از نظر اعتبار متفاوت هستند، در ادامه به تبيين و بررسي سه گونـه از  كه ا

  پردازيم. آنها مي

  . سياق كلمات 1. 4

از سياق كلمات، خصوصيتي است كه از رديف قرارگرفتن كلمـات در ضـمن يـك     مقصود

دانـا بـه هـيچ     ةهاي آن است، زيرا گوينـد  ترين گونه آيد. اين نوع سياق از قوي آيه پديد مي

كنـد. از ايـن رو    متناسب را اراده نمي سازد، مفهوم نا اي مي عنوان از واژگاني كه با آنها جمله

قرآن پژوهان بوده است و ترديدي در اعتبـار آن وجـود    ةقبول و استفاد دسياق كلمات مور

ده و ثبوت وصيت با شهادت اهل كتاب از اين گونه بهره بر ةندارد و شيخ انصاري در مسئل

فتوا داده است در فرض ضرورت و عدم تمكن از شهادت مسلمان عادل، با شـهادت اهـل   

 ـ انشود و دليل ايش كتاب عادل، وصيت ثابت مي شـَهادةُ   " ةشـريف  ةقبل از اجماع، سياق آي
 أَو نْكُملٍ مدةِ اثْنانِ ذَوا عيصْينَ الوح توالْم كُمدضرََ أَحإذِا ح كُمنيب   إنِْ أَنـْتُم ركُِم آخرَانِ منْ غَيـ

...توةُ الْميبصم تْكُمضِ فأََصابَي الأْرف تُمبـر  » آخَرانِ« ةكه در آن واژ ت) اس106(مائده:  "ضرََب

هم بيايد، پس در  »آخران«در » ذَوا عدلٍ منْكُم«عطف داده شده است و بايد قيد » اثْنانِ« ةواژ

  ).108و  107، ج 1415شرط است (انصاري،  اهل كتاب هم عدالت

دوا   " ةذيل آي» دين« ةشيخ در معنايابي واژ الطهارةهمچنين در كتاب   رُوا إِلاَّ ليعبـ و ما أُمـ
) كـه در  5(بينه: » اللَّه مخلْصينَ لهَ الدينَ حنَفَاء و يقيموا الصلاةََ و يؤْتوُا الزَّكَاةَ و ذلك دينُ الْقَيمةِ

دين بـر صـلات و زكـات اسـتفاده      ةرفته است، از عطف كلم كارقرآن به معاني فراواني به 
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، د، 1415كنند كه مراد از دين، همان طاعت و بندگي است نـه معـاني ديگـر (انصـاري،      مي

  )؛13و12: 2 ج

  ها . سياق جمله2. 4

ديگر در همان  ةاي براي جمل قرينهها، آن است كه يك جمله از قرآن،  از سياق جمله منظور

ديگر مؤثر واقع شود يا يكـي از معـاني محتمـل     ةآيه قرار گيرد و در تعيين مقصود از جمل

كند. اين نوع سياق از دير زمان مورد توجه كاوشـگران علـوم قرآنـي بـوده      جمله را متعين 

 ـاند و شيخ انصاري در جواب از ا از آن مدد گرفته يات،است و در فهم آ يـا  « ةستدلال به آي
   طانِ فـَاجي لِ الشَّـ تَنبوه أَيها الَّذينَ آمنوُا إِنَّما الْخَمرُ و الْميسرُ و الأَْنْصاب و الأْزَلام رِجس منْ عمـ

استشهاد به دلالت سـياق جمـلات آن    ضمن) در نجاست شراب، 90(مائده: » لَعلَّكُم تُفلْحونَ

 ـ» الخمـر « بـر » الميسـر «نجاست شراب با توجه به عطف  نويسد: ادعاي مي  بعـدي  ةو جمل

شـود، زيـرا سـياق آيـه نشـان       باشد، رد مي وصف مي ةكه به منزل» رِجس منْ عملِ الشَّيطانِ«

اي  اسـتفاده  مقصـود دهد كه مقصود از شراب و قمار در اينجا نفس آن دو نيست، بلكـه   مي

به شهادت سياق مفيد اسـتدلال بـراي نجاسـت شـراب     شود؛ پس آيه  است كه از آن دو مي

  )؛164: 5 ، د، ج 1415(انصاري،  "باشد نمي

  . سياق آيات 3. 4

شود، از نظر كوتاهي و بلندي بسيار متفاوت  قرآن كه به جمله ، آيه و سوره تقسيم مي الفاظ

هـد و  د كامل را تشـكيل مـي   ة) بيش از بيست جمل282دين (بقره:  ةهستند و برخي مثل آي

از يك جملـه اسـت ودر    ييتنها يك كلمه و جز» مدهامتان« ةشريف ةبرخي از آيات مانند آي

مورد نظـر در آن محـل، فضـاي     ةقبل يا بعد يك آيه و قرار گرفتن آي ياتبرخي از موارد آ

مـورد نظـر    ةخاصي را به وجود آورده و سياق اين دسته از آيات در ظهور معناي آي ييمعنا

اي از فقيهان در دادن زكات به فقير، عدالت را شـرط   است. به عنوان مثال عدهتأثير گذاشته 

توَونَ   " ةاند و در مقام استناد، به آي دانسته قاً لا يسـ (سـجده:   "أَ فَمنْ كانَ مؤْمناً كَمنْ كـانَ فاسـ

 ) تمسك جستند به اين بيان كه فاسق، در آيه در مقابل كافر قرار گرفتـه اسـت، مـراد از   18
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كند بـا اينكـه در    مؤمن است و از طرفي خداوند فاسق را به آتش جهنم عذاب مي فاسق غير

) آمده است كـه خداونـد   8: يم(تحر» اللهّ النَّبِي و الَّذينَ آمنوُا معه يخزْيِلا« ديگر ةقرآن در آي

بر اسـتدلال   كند. شيخ انصاري با استمداد از سياق آيات در مقام خدشه مؤمنان را خوار نمي

باشد و مراد از فاسق در اينجـا كـافر    اين استدلال صحيح نمي" نويسند: اين گروه از فقها مي

تـوان گفـت كـه     بعدي آمده است، نمـي  ةخلود در آتش جهنم كه در آي ةبه قرين زيرااست، 

  )؛329، ح، 1415(انصاري،  "باشد مراد مسلمانان مي

  . دليل حجيت سياق5

گردد. بـه   ر كلمات و عبارات شيخ انصاري به حجيت ظواهر قرآن بر مياعتبار سياق د دليل

كند و از بابت حجيت ظواهر الفاظ اعتبار دارد،  اين بيان كه سياق براي كلام ظهور منعقد مي

أنّ «كه در موارد متعـددي شـيخ انصـاري اشـاره بلكـه تصـريح كردنـد، نظيـر:          طوري همان
إرادة علمـاء أهـل     السـؤال)، فظاهرهـا بمقتضـى السـياق    بظاهر الآية (آيـة   نالاستدلال إن كا

  و إن لزم مخالفـة الظـاهر فـي سـياق    «) يا درعبارت 289: 1 ق، ج  1428 ي،(انصار الكتاب...
ربما يشكل الاستناد إلى الرواية من «؛ )»128: 1 ق، ج  1428 ي،(انصار» الآية أو بعض ألفاظها
ما «و » ما استكرهوا عليه«لفعل من الموصول كما في إرادة الموضوع و ا  قحيث إنّ ظاهر السيا

اللّهم إلّا أن يقال: إنّ الظاهر اختصاص الروايـة بالشـبهة فـي    ».... ما اضطرّوا إليه«و » يطيقون لا
و هـو الظـاهر مـن    «) و356: 3 ، أ، ج 1415(انصـاري،  » الموضوع و هو في محـلّ مـن المنـع   

) و حجيت ظواهر الفاظ بر اساس بناي عقلا استوار 622: 3 ، أ، ج 1415 ري،(انصا» ... السياق

مقاصدشـان بـه يكـديگر، بـر ظـواهر       ةعالم در محاورات و مكالمات و افـاد  ياست؛ عقلا

عقلاست لكـن شـيخ    ةكنند، اين سير كنند و به احتمالات خلافيه اعتنا نمى كلمات اعتماد مى

كنند  م اصالة عدم القرينه جارى مىعال يبه اينكه عقلا تانصاري از اين سيره تعبير كرده اس

تـري يـا بـا نـص      ). از اين رو هر زماني كه سياق با ظهور قوي228: 1، ج 1387(محمدى، 

  اين بحث خواهد آمد؛ ةشود، چنانكه در ادام درگير شود، از اعتبار و حجيت ساقط مي
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  . ضوابط استناد به سياق 6

. اين كـار بايـد بـا احتيـاط     كند يپيروي م به سياق در استنباط حكم، از ضوابط معيني استناد

 ـ ةكامل و با انديشيدن بسيار صورت گيرد و نبايد ذوق و سليق قـرآن تحميـل    ةخود را بر آي

شـود. بـا تتبـع در كلمـات شـيخ انصـاري، ضـوابط         كند والا دچار آسيب تفسير به رأي مي

  دست آمد: استفاده از سياق در فهم آيات چنين به

  . شفافيت دلالت1. 6

آنجا كه دلالت سياقيه بر ظهور كلام استوار و شرط حجيت ظواهر آن است كه دلالت آن  از

بر مطلب شفاف و واضح باشد، به طوري كه عرف از آن، همان معناي مستفاد را قصد كنـد  

و نيازي به كنار هم آوردن مقدمات عقلي غير متفاهم عرفي در رسيدن بـه مقصـود نداشـته    

 ـ   ةمسئل در باشد. پس، شيخ انصاري أن « ةشـريف  ةپاكسازي مسجد از نجاست، بـه حكـم آي
كند كـه وجـوب تطهيـر     سياق آيه دلالت مي"نويسد:  ) مي26؛ حج: 125(بقره: » طَهرا بيتي..

ها، وجوب فوري است، زيرا بين وجوب تطهير كه منطوق آيه است (چون  مسجد از پليدي

(كـه مسـتفاد از ظهـور سـياقي      وجوب امر به تطهير ظهور در وجوب دارد)، و بين فوريت

 ةوجوب و فوريت مثـل رابط ـ  ةتنگاتنگي وجود دارد، به طوري كه رابط ةكلام است) ملازم

توان آن دو را از هم جدا كرد و در ادامه شيخ ادعاي كساني را كـه   قيد با مقيد است كه نمي

 ـنويسد: از استدلال ب كند و مي قائل به تعارض در مقام شدند، بيان مي شـريفه   ةه سياق در آي

فوريت وجـوب ازالـه و بـين     ةشود كه در اينجا، جاي تمسك به تعارض بين ادل روشن مي

باشـد زيـرا    ) نمـي 31؛ روم: 56(نـور:  » اقيموا الصلاة« ةشريف ةوجوب موسع نماز در آي ةادل

ديگـر بـه دليـل     ييقيد و مقيد شـده و از سـو   ةوجوب ازاله و فوريت آن، رابط ةوقتي رابط

نباشد، بنـابراين نوبـت بـه     مسجد، ممكن ةاماميه الغاي مقيد، يعني اصل وجوب ازال ماعجا

  ).228: 5 ، د، ج1415است (انصاري،  يدهفا رسد و بحث از تعارض بي تعارض نمي بحث از

 ـ نكتة وجـوب ازالـه و وجـوب موسـع نمـاز،       ةمهم اينجاست كه شيخ در تنافي بين ادل

ا ذكرنـا يظهـر    "نويسد:  مي ينجاي تعبير از تزاحم، به تعارض تعبير كرده است و چن به وممـ



 1392 زمستان، 4 ة، شمار9 ة، دورهاي فقهيپژوهش �28

فساد التعارض بين ما دلّ علي فورية الوجوب و مـا دلّ علـي عمـوم الوجـوب لجميـع أزمنـة       
همـين تعبيـر را    يـز ن ي. برخ ـ"(همان) التعارض لا يجدي في المقام الواجب الموسع ... مع أنّ

العمـوم    كما أن بين مثل أكرم العلماء أو أكرم عالما و لا تكرم الفساق، تعـارض  "انـد:  كار برده به
). 163، 1432(حلـي،   "أيضـا هـذا التعـارض     النجاسة و صـلّ   من وجه، فكذلك بين مثل أزل

ن بود تعبيـر بـه   صحيح آ« اند كه اشكال كرده و بيان كرده يرگرچه بعضي به شيخ در اين تعب

بستند، چون مكلف با توجه به آنكه وقت نماز وسيع است، قدرت امتثال  كار مي تزاحم را به

  حينئذ ينبغي أن نطبق قـوانين بـاب التـزاحم   هر دو را دارد. نظير شهيد صدر كه نوشته است: 

  ).402، 1417(صدر، 

ملاك تعـارض در مـورد    اند كه توجيه كرده ينبعضي از بزرگان اين تعبير شيخ را چن اما

فوق حفظ شده است، به اين بيان كه ميزان در تعارض، تنافي دو خطاب در جعل و تشريع 

است، خواه منشأ تنافي ضد يا نقيض بودن آن دو خطـاب باشـد و يـا عـدم وجـود مـلاك       

و در مثال فوق وجود ملاك در هـر دو طـرف بـا هـم      دتشريع در هر دو خطاب با هم باش

  ).247و  248 تا، ياي، ب رهمحرز نيست (كم

صحيح در مقام آن است كه گفته شود تعبير به تزاحم يا تعارض متوقـف بـر مبنـاي     اما

اصولي ما در قول به امكان ترتب يا عدم امكان ترتب دارد. به اين بيـان كـه اگـر مـا قائـل      

شديم كه تكليف به ضدين ممكن است، لكن بودن يكي مشروط بـه عـدم امتثـال ديگـري     

صل و خطاب ازل وجود ندارد و نهايـت امـر آن    اب، در آن صورت تعارضي بين خطاست

نجاست ندارد پس قـانون   ةاست كه مكلف در خارج با فرض اشتغال به نماز، قدرت به ازال

باب تزاحم جاري مي شود، اما اگر قائل به ترتب نشديم، مورد از موارد بـاب تعـارض بـه    

محال است (صدر،  كهشود  ر دو خطاب طلب ضدين مياطلاق ه ةآيد، زيرا لازم حساب مي

1417 ،401.(  

كه دور از ذهن و غير  بايد دلالت سياق بر مدعا شفاف و واضح باشد، به طوري بنابراين

عرفي نباشد، زيرا ممكن است مخاطب را به بيراهه بكشـاند. از ايـن رو شـيخ انصـاري، در     
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م وضـوح و عـدم دلالـت شـفاف سـياق، رد      عـد  ينظير اين موارد، استفاده از سياق را، برا

  كند؛   مي

  تر قوي ة. عدم تعارض با قرين2. 6

تر از خود است؛ در مـواردي كـه    از ضوابط اعتبار سياق، عدم تعارض آن با دليل قوي يكي

تري چون دليل حاكم، اجمـاع، نـص، اظهـر     قوي ةاقتضايي داشته باشد كه با ادل» سياق آيه«

چنانكه مطرح شد،  ،تر مقدم بر دلالت سياق است، زيرا اد دليل قويو... تعارض پيدا كند، مف

ظني است و بر اساس ظهور كـلام اسـتوار اسـت، نـه آنكـه از       ةيك قرين ودسياق خ ةقاعد

مداليل عقلي و التزامي باشد، بنابراين در تعارض با نص يا اظهر، حجيت خـود را از دسـت   

 ـ   دهد. از اين رو شيخ انصاري در بحث خمس معادن با اينكـه تصـريح مـي    مي  ةكنـد كـه آي

ذي الْقرُْبـي     ء شَي نْو اعلَموا أَنَّما غَنمتُم م"خمس  ولِ و لـ ه و للرَّسـ و   و الْيتـامي   فَأنََّ للَّه خُمسـ
... بِاللَّه نْتُمآم بيلِ إنِْ كُنْتُمنِ الساب ساكينِ وباشـد   )، مقيد به غنـائم جنگـي مـي   41(انفال:  "الْم

ت نصـوص  (زيرا اين آيه در خلال و سياق آيات قتال و جنگ واقع شده است) لكن به جه

: 9، ج1409؛ حر، 545: 1، ج 1407(كليني،  "و منافع يدتمام فوا"وارده در تفسير غنيمت به

داند و حتي تأمـل    )، و به استناد اجماع شيعه در اين مسئله، سياق مذكور را حجت نمي503

  ).26، ط، 1415بعضي از فقها به جهت سياق در مسئله را صحيح ندانسته است (انصاري، 

گر سياق آيه با دليل اظهري تعـارض كنـد، شـيخ انصـاري سـياق را حجـت       ا همچنين

نْهم    "نفر  ةداند؛ از اين رو در آي نمي و ماكانَ الْمؤْمنوُنَ لينْفرُوا كَافَّةً فلَوَ لا نَفرََ منْ كـُلِّ فرْقـَةٍ مـ
مهمَوا قورنْذيل ينِ وي الدوا فتَفَقَّهيفةٌَ لطائ يحذرونإذِا ر ملَّهلَع هِموا إِلَيعبا آنكـه  122(توبه:  "ج (

سياق آيات، كوچ كردن به سمت جبهه و بديهى است كه حركت كردن به طرف جهـاد بـه   

بلكـه   يسـت، منظور فهم عميق و اطلاع بر مسائل حرام و حلال و انذار مردم و تبليغ آنهـا ن 

آيـات حـق تعـالى و پيـروزى و      ةاهدمش ـ واسطةحصول بصيرت در دين به » تفقه«مراد از 
دوستان حضرتش بر دشمنانش و ساير امورى است كه در حرب و جنگ مسلمانان بـا   ةغلب

هاى بزرگى و حكمت خداوند است و قوم مجاهـدان   افتد كه هريك از نشانه كفار اتفاق مى
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 ةند، بـه واسـط  ا اند و به جهاد نرفته اى كه در ديارشان مانده پس از بازگشتشان به ميان طائفه

كننـد،   اند، گـزارش مـى   خدا بر دشمنان او) آنچه را كه ديده ياين (آيات الهى و تسلط اوليا
شود، نه اينكه غايت براى نفر بـوده   مترتب مى» نفر«است كه بر  يدىپس تفقه و انذار از فوا

بيـت   لاست تا به وجوب آن، واجب شود. اما شيخ انصاري به بركـت روايـاتي كـه از اه ـ   

و  31: 1،ج  1407؛ كلينـي،  229: 1، ج 1371مت در تفسير آيه وارد شده است (برقي، عص
) دست از ظهور سياقي كشيده است و مفاد آيه را بـر وجـوب تحصـيل علـم و انـذار      378

را لام غايت براي وجوب تحصيل فقه و علـوم  » لينذروا«و » ليتفقهوا«كند و لام در  حمل مي

  ). 279: 1 ، ج 1428صاري، (ان اندد و معارف اسلامي مي

 ـ    اين نكته باقي مي ذكر نفـر،   ةماند كه كسي نبايد به شيخ اشكال كنـد كـه چگونـه در آي

بعدي در آيـه، غايـت را تحصـيل     ةسياق دلالت بر كوچ براي جهاد دارد، در حالي كه جمل

 ةدر نظر شيخ، حصول بصيرت در دين است كه بـه واسـط  » تفقه«داند؟ زيرا مراد از  علم مي

و غلبه دوستان حضرتش بر دشمنانش و سـاير امـورى    پيروزىآيات حق تعالى و  ةمشاهد

شود و قوم مجاهدان پس از  افتد، محقق مي كه در حرب و جنگ مسلمانان با كفار اتفاق مى

اين آيات  ةاند، به واسط اند و به جهاد نرفته اى كه در ديارشان مانده بازگشتشان به ميان طائفه

كنند. پـس تفقـه و    اند، گزارش مى آنچه را كه ديده ،خدا بر دشمنان او يط اولياالهى و تسل

شود، نه اينكه غايت براى نفر بوده است تا بـه   مترتب مى» نفر«است كه بر  يدىانذار از فوا

  وجوب آن، واجب شود.

مربـوط   "لولا نفر...يحـذرون  " ةرسد كه پذيرفتن اين مطلب شيخ كه سياق آي نظر مي به

نفر به سوي جهاد است، مشكل باشد، زيرا چه بسـا مسـلمانان در ايـن جهـاد شكسـت      به 

شـود و از سـوي    شوند، در آن صورت تفقه به اين معنا حاصل نمـي  خورند و پيروز نمي مي

در كوچ كـردن بـه سـوي     يدهندارد كه مقصود كسب فا ظهور» ليتفقهوا و لينذروا« ةديگر واژ

م غايت دارد، بنابراين مقصود كوچ كردن به سـوي مدينـه   جبهه است، بلكه لام ظهور در لا

تـر، مفـاد    براي تحصيل معارف الهي است و بـه عبـارت روشـن    aدر محضر رسول خدا 
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در خـود آيـه    وركند كه غايت تحصيل علم است، بلكـه غايـت مـذك    روايات مشخص نمي

كند كه مقصود تحصيل علم اسـت و توجيـه شـيخ، خـلاف سـياق آيـه اسـت         مشخص مي

  )؛404: 9، ج 1417 يي،(طباطبا

  . وحدت نزول 3. 6

به سياق آيات در استنباط احكام شرعي، مشروط به احـراز شـرط وحـدت نـزول      استشهاد

معنا كه استناد به سياق آيات قبل و بعد، در صورتي حجت است كـه مجمـوع    يناست؛ به ا

مورد  ةا بعدي همراه با آيقبلي ي ةآيات با هم و يكجا نازل شده باشند. اگر معلوم شود كه آي

به سياق آن آيات استناد كرد، چـون شـرط دلالـت سـياق،      توان ميبحث نازل نشده است، ن

توان از آيات قبـل   پيوستگي كلام متكلم است و در اينجا آن پيوستگي وجود ندارد. آري مي

 ـ     ةو بعد به عنوان قرين ن گونـه  خارجي و از باب تفسير قرآن به قـرآن اسـتفاده كـرد، امـا اي

دلالت، ديگر از باب سياق نخواهد بود. در آيات پيشين كه شيخ انصاري بـه دلالـت سـياق    

وصيت، نفر و سؤال، اين شـرط   ةآنها در تبيين و استنباط حكم استشهاد كرده است، مثل آي

هـاي بعـدي نيـز ايـن      اند. در نمونـه    كاملاً رعايت شده است و آيات در يك زمان نازل شده

  شيخ انصاري بوده است؛ شرط مد نظر

  . كارآمدي سياق7

 ياريبه سياق قرآن به عنوان يكي از قواعد مهم در كشف مراد الهي از كارآمـدي بس ـ  استناد

هـاي شـيخ    هـا در اسـتدلال   در استنباط حكم از آيات الاحكام برخورداراست. اين كارآمدي

  .  شود يبندي مانصاري به سياق، به بيان ذيل صورت

  محذوف. تصريح 1. 7

تـوان   اي حذف شده است و مـي  اي يا حتي جمله شماري از آيات قرآن و احاديث، كلمه در

با استفاده از سياق آيه آن را به دست آورد و از شكل تقدير به شكل تصـريح در آورد. هـر   

چند توجيه بلاغي اين حذف و تقدير به كار انـداختن فهـم مخاطـب در كشـف محـذوف      
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اسـتنباط احكـام از آيـات     ةو به دنبال آن، توسـع  احاديثيات و مفهومي آ ةاست، در توسع

  الاحكام و احاديث شرعي نيز مؤثر است.

ء و  قلت فإن حرك في جنبـه شـي  "زراره  ةانصاري دربحث استصحاب ذيل مضمر شيخ
ء من ذلك أمر بين و إلا فإنه علي يقين من  هو لا يعلم قال لا حتي يستيقن أنه قد نام حتي يجي

) در 8: 1، ج1390(طوسـي،   "آخـر   لا ينقض اليقين أبدا بالشك و لكن ينقضه بيقين وضوئه و

 ةباشـد و جمل ـ  جواب محـذوف مـي  "نويسد: چيست؟ مي» وإلا«اينكه جواب إن شرطيه در 

در «نويسـد:   . در ادامـه مـي  "باشد قرينه براي حذف آن مي» فإنه علي يقين من وضوئه«بعدي

فإَِنَّه يعلَم السرَّ   و إنِْ تَجهرْ بِالْقوَلِ«زند به آياتي همچون  ل ميو مثا» قرآن نظير آن فراوان است
»  ومنْ كَفرََ فإَنَِّ ربي غَني كـَرِيم «؛  )7(زمر: » وإنِْ تَكْفرُُوا فإَنَِّ اللَّه غَني عنْكُم«)؛ 7(طه: » و أَخْفي

فإَنِْ يكْفرُْ بِها هؤُلاء فَقـَد  «)؛ 97(آل عمران: »  غَني عنِ الْعالَمينَ و منْ كَفرََ فإَنَِّ اللَّه«)؛ 40(نمل: 
رقِْ «) و 89(انعـام:  »  قوَماً لَيسوا بِها بِكـافرِينَ  هاوكَّلْنا بِ رقََ أخٌَ لـَه     و إنِْ يسـ لُ    فَقـَد سـ نْ قَبـ »  مـ

شـوند و    برابر معاني محدود مـي ). شيخ انصاري در اين گونه موارد كه الفاظ در 7(يوسف: 

سـياق، محـذوف را    زكند، بـا اسـتفاده ا   اي را فراهم مي قرآن با حذف بخشي از كلام، قرينه

  )؛563: 2 ، ج 1428آورند (انصاري،  دست مي به

  . معنا شناسي مفردات قرآني 2. 7

دقيـق و   آيند كـه دسـتيابي بـه معنـاي     كليدي در آيات به شمار مي يها قرآني، واژه مفردات

جامع آنها در استنباط حكم تأثير گذار است؛ يكي از قواعدي كه در تحصيل گوهر معنـايي  

مـد نظـر در آن    ةاي است كـه واژ  رساند، توجه به سياق و بافت آيه ها به فقيه كمك مي واژه

 ةاز آيات با توجه به جملات قبل و بعد آيـه، بـه معنـاي حقيقـي واژ     ماريقرار دارد. در ش

ذينَ آمنـُوا   « ةشريف ةدر آي» ابطال« ةشناسي واژ رسيم. براي نمونه در معنا ميمذكور،  يا أَيها الَّـ
مالَكُملوُا أَعطلا تُب ولَ ووا الرَّسأَطيع و وا اللَّهدر معناشناسي  ف)، سه قول مختل59(نساء: » أَطيع

  آن ميان فقيهان و مفسران مطرح شده است:
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اي كه اثر صحيح بـر   گونه عمل صحيح و نهي از قرار دادن عمل به ) ايجاد بطلان درالف

ضـيق فـم   «معـروف عـرب    ة) ايجاد عمل به صورت باطل، نظير جمل ـبآن مترتب نشود؛ 
كنـد از   ابطال، خداوند نهـي مـي   ةچاه را تنگ بگير و در آي ة، يعني از همان ابتدا دهان»الركية

) مـراد از ابطـال   ج شوند اعمال به طور صـحيح واقـع نشـود و     آوردن عواملي كه سبب مي

  عمل، قطع اعمال صحيح مثل قطع نماز در حين انجام آن است. 

ه   "قبلي آيه  ةها، جمل شيخ انصاري بعد از تقرير ديدگاه  وا اللَّـ و  يا أَيها الَّذينَ آمنـُوا أَطيعـ
گيرد، زيرا به دنبال اطاعت از خدا و رسول خـدا،   را بر معناي اول شاهد مي "أَطيعوا الرَّسولَ

ير را به احباط نظ لنهي از ابطال اعمال بيان شده است و اين تعقيب مناسبت دارد كه ما ابطا

ما ابطال ا رسول خدا تناسب دارد،معناي احباط بامخالفت خدا وكفر معنا كنيم، زيرا ابطال به

  )؛491و  490: 2 ، ج 1428(انصاري، گر هيچ تناسبي با سياق آيه ندارددو معناي ديبه آن

  . استناد حكم شرعي 3. 7

مستند حكم شرعي براي فقيـه باشـد، همچنـين در رد و     يدبرآمده از سياق آيات شا مفهوم

از  ،فراسـت تمـام   توان به دلالت سياقي آيه استناد كرد. شيخ انصـاري بـه   نقد فتاوي نيز مي

هـاي اثبـاتي    كارآمدي سياق در اين دو عرصه به خوبي بهره گرفته است كه در ادامه نمونـه 

  .شود اين مدعا تبيين مي

  . مواظبت ولي از بچه در ترك محرمات1. 3. 7

 ـ  ولي  ةشـريف  ةطفل مكلف است كه اعضاي بدن طفلش به آيات الهي برخورد نكنـد. در آي

اينكه مقصود آيـه چيسـت، چنـدين نظريـه      ة) دربار79(واقعه:  "ونلا يمسه الا المطهر"مس

سياق آيه در مقـام احتـرام بـه قـرآن     "نويسد: مي الطهارةوجود دارد. شيخ انصاري در كتاب 

 ـإِنَّه لَقرُآْنٌ كرَيمآيه قبلي ( ةبه قرين» الا المطهرون مسهلا ي« ةباشد، زيرا آي مي  ـ ة) و به قرين  ةآي

 ي،مشخص نشانگر عظمت قرآن است (انصـار » تنزيل من رب العالمين«فرمايد:  بعدي كه مي

  ). 407: 2، د، ج 1415
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سياق آيه كه سخن گفتن با كفاري است كه هـيچ ايمـاني بـه ارزش و     ةبه قرين همچنين

شرافت قرآن نداشتند، خداوند در اين آيات در مقام بيان عظمت و نكوداشـت قـرآن كـريم    

شود،  خبريه استفاده مي ة). خصوصاً كه نهي در اينجا از جمل316: 4، ج 1408در، است (ص

گرچه از مكلفان است، مطلوب شارع اعـم اسـت و مـس     ،در نتيجه درخواست عدم تماس

شود و واجب است اين عمل در خارج محقق نشود. بنابراين آيه بر  شامل غير بالغان نيز مي

لـو آن شـخص    د اين عمل نـامطلوب شـرع را دارد، و  وجوب منع از هر كسي كه قصد ايجا

  )؛412و  411: 2 ، د، ج 1415كند (انصاري،  طفل باشد، دلالت مي

  سؤال بر حجيت خبر واحد ية. عدم دلالت آ2. 3. 7

لَ الـذِّكرِْ إنِْ كُنـْتُم     " سؤال ةاز معاصران براي حجيت خبر واحد ثقه به آي اي عده ئلَوُا أهَـ فَسـ
اند؛ به اين بيـان كـه وجـوب سـؤال، مسـتلزم       ) استدلال كرده7؛ انبياء: 43(نحل:  "تَعلَمونَ لا

 بـول ماند، وقتـي ق  اثر مي وجوب قبول جواب است، زيرا در غير اين صورت سؤال لغو و بي

جواب واجب شد، قبول هر آنچه كه سؤال از آن هم صحيح باشد، واجب است، زيرا سؤال 

اوي ثقه صحيح است. يكي از اشكالات شـيخ انصـاري بـه    دخالتي در آن ندارد، پس قول ر

در مقام معرفـت   ياستدلال مذكور اين است كه سياق آيه در مورد سؤال از دانشمندان يهود

است و در شناخت پيـامبر كـه يكـي از اصـول ديـن محسـوب        aو شناخت پيامبر اكرم 

جيت خبر واحد، بحـث  كه بحث از ح كمتر از علم حجيت و اعتبار ندارد، در حالي شود، يم

ظهـور دارد كـه وجـه در    » ان كنـتم لاتعلمـون  « ةاز ظنون معتبره است و از سوئ ديگر جمل

سؤال، به بركت سـياق (صـدر و ذيـل آيـه) و شـأن       ةسؤال تحصيل علم است، بنا براين آي

  )؛132: 1 ، ج 1428نزول آيه، اجنبي از بحث حجيت خبر واحد است (انصاري، 

  . حرمت تسلط كافران بر مسلمانان 3. 3. 7

و لَنْ يجعلَ اللهّ للْكـافرِينَ  " ةشريف ةاز فقها براي بطلان بيع عبد مسلمان به كافر به آي اي عده
) استدلال كردند؛ به اين بيان كه فـروش عبـد مسـلمان بـه     141(نساء: » علَي الْمؤْمنينَ سبِيلًا

مذكور اين سبيل  يةكافر بر مسلمان است و خداوند متعال در آ كافر، از مصاديق جعل سبيل



  �٣٥  ياصولي شيخ مرتضي انصار ةنقش سياق در نظري

از آنجا كه سياق آيـه  " نويسد: را نفي كرده است. شيخ انصاري در مقام نقد اين استدلال مي

باشد  اباي از تخصيص دارد و ارتكاب تخصيص با سياق آيه كه در بيان نفي جعل تا ابد مي

أَ لـَم   الوُاق"قبلي همين آيه يعنـي   ةاز آيه با دو فقر اين فقره ة(مقصود ايشان از سياق ملاحظ
ةِ  "و  "نَستَحوذِْ علَيكُم و نَمنَعكُم منَ الْمؤْمنين وم الْقيامـ باشـد (نـك:    مـي  "فَاللَّه يحكُم بينَكُم يـ

) و اين نفي جعل سـبيل بـه جهـت    377: 3، ج 1418؛ قاسمي، 116: 5، ج 1417 يي،طباطبا

حترام مسلمان است، بنابراين مراد از سبيل در آيه، سلطنت است و در مورد بحث، كـافر را  ا

: 3 ، ب، ج 1415(انصاري،  "شود رو سلطنت واقع نمي كنيم، از اين به فروش عبد مجبور مي

كـافر در صـورت خريـدن عبـد، بـه       ة). روشن است كه حكم به صـحت معامل ـ 581-586

   يست؛ن عبد، ديگر مصداق تسليط ناجبار حاكم به فروش اي ةضميم

  .  چگونگي تقسيم اموال ميت 4. 3. 7

كننـد كـه اگـر مـديون      نهم از مبحث ارث، اين مسئله را مطرح مـي  ةانصاري در مسئل شيخ

بميرد و عبدي داشت كه با او قرارداد بسته بود تا تجارت كند و در ازاي پول تجـارت او را  

شود يا اينكه در حكم مـال ميـت اسـت و     بد آزاد ميآزاد كند، در صورت موت مولي آيا ع

أَولادكُم للذَّكرَِ   يوصيكُم اللَّه في" وصـيت  ةاي از فقها از آي عده شود؟ يبين بدهكاران تقسيم م
ا تـَركَ   مثلُْ حظِّ الأُْنْثَيينِ ...َ و إنِْ كانتَ واحدةً فلََها النِّصف و لأَبويه لكلُِّ واحد منْ هماالسدس ممـ

ي فإَنِْ لَم لَدو َنْ   كُنْإنِْ كانَ له لهَ ولَد و ورِثهَ أَبواه فلَأُمه الثُّلثُُ فإَنِْ كانَ لهَ إِخوْةٌ فلَأُمه السدس مـ
 ـ11(نساء:  "بِها أَو دينٍ ...  بعد وصيةٍ يوصي ه، مالـك عبـد هسـتند و    ) استفاده كردند كه ورث

كننـد. شـيخ انصـاري در نقـد ايـن       استحقاق عبد را دارند و آنها بين بدهكاران تقسـيم مـي  

سياق آيه در بيان كيفيت قسمت است و مالكيت ورثـه را مفـروغٌ عنـه    "نويسد:  استدلال مي

در گرفته است، نه اينكه در مقام تأسيس حكمي به نام اصل تملك ورثه باشد، بنابراين آيـه  

ن آيـه تملـك ورثـه را    كاربرد دارد كه اصل تملك مسلم باشد، نه اينكه بخواهيد با اي ييجا

اي است در بيان چيزهايي كـه بعـد از    . و سياق اين آيه مثل سياق آن دسته ادلهثابت كنيد ..

سـوم ارث   ةابتدا دين سپس وصـيت و در مرحل ـ  شود كه در مرگ از اموال انسان خارج مي
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شـريفه را   ة). همچنين در ادامه بعضي از فقرات آي 225 ي،، 1415شود (انصاري،  خارج مي

 ـ   دليل مـي » و ورِثهَ أَبواه« ةفرمايد: جمل دهد و مي شاهد بر اين سياق قرار مي  ةشـود كـه جمل

ر و مـادر اسـت،   در سياق بيان از كيفيت قسمت بين پد» فلَأُمه السدس« ةو جمل» لأُمه الثُّلثُُ«

  )؛  225 ي،، 1415نه در مقام بيان اصل ارث بردن ابوين از مال ميت باشد (انصاري، 

  .  موضوعيت حرج در وجوب تيمم5. 3. 7

 ةاي، كلام محقق خوانساري را با استشهاد به سياق آي ـ وضوي جبيره ةانصاري در مسئل شيخ

تي بعضـي از افعـال وضـو (اگـر     كند. محقق خوانساري بر اين رأي است كه وق تيمم رد مي

كند،  اي در بعضي از اعضاي بدن مثل دست باشد) متعذر شود، امر به وضو سقوط مي جبيره

تكليف است نه اينكه تكاليف متعدد باشـد و از طرفـي ظـاهر     يكزيرا مجموع افعال وضو 

عـه  شود، بنابراين در خصوص مقام بايد به اصل تخييـر مراج  تيمم شامل اين فرض نمي ةآي

كرد، الا اينكه احوط در مسئله به بركت قاعده ميسور و ما لايدرك جمع بين وضو و تـيمم  

سياق آيه (كه در اينجا به سياق آيه  راست. شيخ انصاري در اشكال نخست خود با درنگ د

شود) ايـن مطلـب مهـم را يـادآور      تصريح دارد و در اصطلاح به آن سياق جملات گفته مي

توجه شود، حق بـا   "فان لم تجدوا ماءا فتيمموا" تيمم ةبه اين فقره از آي شود كه اگر تنها مي

فقـرات صـدر و    حظـة محل بحث از آيه بـا ملا  ةمحقق خوانساري است، لكن بايد اين فقر

. در مورد توجه قرار گيـرد  "ما يرِيد االلهُ ليجعلَ علَيكُم منْ حرجٍَ و لكنْ يرِيد ليطَهركَُم" ةذيل آي

شريفه، همـان حـرج    ةخواهد شد كه مناط در شرعيت تيمم در آي يناين صورت نتيجه چن

است خواه اين حرج منشأ فقدان آب داشته باشد يا ضرر داشتن آب بر اعضا باشد يا حتـي  

اگر استعمال آب براي بعضي از اعضاي بدن ضرر داشته باشـد يـا چيـز ديگرباشـد، حكـم      

  ).388-386: 2 ، د، ج 1415ري، وجوب تيمم خواهد آمد (انصا

  "اقيموا الصلاة". تعارض اطلاق با سياق 6.  3. 7

نمـاز، دليـل    ييا اجـزا  يطانصاري در بحث شك در شرطيت يا جزئيت بعضي از شرا شيخ

در فرض شك، به صـحت نمـاز   » اقيموا الصلاة«كساني را كه با تمسك به اطلاق آياتي نظير 
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تحقيـق  " نويسـد:  كند و مي د، با استناد به سياق آيه رد ميكنن بدون آوردن آن اجزا حكم مي

تـوان بـه    باشد، لكن در امثال اين موارد نمي اطلاق صحيح مي هآن است كه گرچه تمسك ب

باشـد،   اطلاق تمسك كرد، زيرا سياق آيه در بيان احكام نماز از حيث وقت وجوب نماز مي

توان مطلوبيت هر نمازي با اين آيات ثابت شود، زيرا احـوال ايـن آيـات نظيـر      بنابراين نمي

باشد. مثـل احكـام    از فراغ از جهت نماز مي عدباطلاقي است كه در سياق بيان احكام نماز 

(انصـاري،   "جماعت و خلل و قضاء كه اصلاً هـيچ دلالتـي در جزئيـت و شـرطيت نـدارد     

  ). 297، س، 1415

ذكر است كه شيخ انصاري در اين مثال تعبير به مسـوقه دارد و   ياننكته در اينجا شا اين

الإطلاقات مسوقة لبيان حكمها من حيـث  لأنّ إطلاق الصلاة في هذه  عبارت ايشان اين است:
وقت وجوبها فلا تفيد مطلوبية كلّ ما يسمى صلاة، فحالهـا كسـائر الإطلاقـات المسـوقه لبيـان      

 بعد الفراغ من بيان جهتها، كأحكـام الجماعـة و الخلـل و القضـاء و نحـو ذلـك       ةأحكام الصلا

  ).297، س، 1415(انصاري، 

همـان سـياق اصـطلاحي (چيـنش     » مسوقه«عبير به رسد كه مقصود شيخ از ت نظر مي به

مورد نظر نقـش تعيـين كننـده     ةكلمات يا جملات قبلي و بعدي كه در مفهوم جمله يا كلم

در اينجا به معناي مناسبت حكم و موضـوع اسـت از ايـن     "مسوقه" ةدارد) نباشد، بلكه واژ

  .ستيبراي بحث سياق اصطلاحي ن يرسد كه اين نمونه مثال رو به نظر مي

   نتيجه. 8

اصولي شيخ انصاري، سياق به عنوان يكي از قواعد استنباط، جايگـاه مهمـي دارد.    ةنظري در

شيخ انصاري براي اعتبار سياق ضوابط خاص معناشناسانه و اصولي قائل است كـه صـحت   

مفهوم مستند به سياق، مشروط به احراز اين ضوابط در مقام استدلال به سياق است، در غير 

و فاقد اعتبار شـرعي در فتـوا خواهـد     يستآمده از آيه حجت ن ستد ورت مفهوم بهاين ص

 ةبود. كاربردهاي متنوع سياق در كلمات شيخ انصاري، نقـش جـدي ايـن قاعـده در توسـع     

  الاحكام را به روشني اثبات كرده است. استنباط حكم از آيات
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  اعظم انصاري.

جهاني بزرگداشت شيخ اعظـم   ة، قم، كنگرةكتاب الطهار(د)  .ق)  ه 1415( ـــــــــــــ .8

  انصاري.

جهاني بزرگداشت شيخ اعظـم   ة، قم، كنگركتاب الزكاة(ح)  .ق)  ه 1415( ـــــــــــــ .9

  انصاري.

جهـاني بزرگداشـت شـيخ     ةر، قـم، كنگ ـ كتاب الخمس(ط)  .ق)  ه 1415( ـــــــــــــ .10

  اعظم انصاري.

جهـاني بزرگداشـت    ة، قـم، كنگـر  رسالة في المواريث) ي( .ق)  ه 1415( ـــــــــــــ .11

  شيخ اعظم انصاري.

جهـاني بزرگداشـت    ة، قـم، كنگـر  رسالة في المواريث(س)  .ق)  ه 1415( ـــــــــــــ .12

  شيخ اعظم انصاري. 



  �٣٩  ياصولي شيخ مرتضي انصار ةنقش سياق در نظري

  ، قم، انتشارات الاسلامي.الاصولفرائد  .ق)  ه 1428( ـــــــــــــ .13

، قـم، پژوهشـگاه حـوزه و    روش شناسي تفسير قرآن .)1379علي اكبر و همكاران ( يي،بابا .14

  دانشگاه.

  ، قم، دار الكتب الإسلاميه.المحاسن .ق)  ه 1371برقى، احمد بن محمد بن خالد ( .15

، قـم،  شـريعه تفصيل وسائل الشيعه الي تحصـيل مسـائل ال   .ق)  ه 1409حر عاملي، محمد ( .16

  . bمؤسسة آل البيت 

، بيـروت، دار  تاج العروس مـن جـواهر القـاموس    .ق)  ه 1414حسيني زبيدي، محمد تقي ( .17

  الفكر.

  ، قم، مكتبة الفقه و الاصول المتختصة.اصول الفقه .ق)  ه 1432حلى، حسين ( .18

، شـمس العلـوم و دواء كـلام العـرب مـن الكلـوم       .ق)  ه 1420حميري، نشوان بن سعيد ( .19

  بيروت، دار الفكر. 

: صـفوان  يـق ، تحقمفـردات ألفـاظ القـرآن    .ق)  ه 1412بن محمد ( ينراغب اصفهاني، حس .20

  .الشاميه الدار –دار العلم  سوريه، –لبنان  ي،داود -عدنان 

  علميه. ة، قم، مركز حوزهرمنوتيك و منطق فهم دين .)1383رباني گلپايگاني، علي ( .21

، تحقيـق محمـد ابوالفضـل ابـراهيم،     البرهان في علوم القرآن .م) 1957زركشي، بدر الدين ( .22

  بيروت، داراحياء الكتب العربيه.

  ، بيروت، دار الشروق.الوجوه والنظائر في القرآن الكريم .ق)  ه 1419سلوي، محمد العوا ( .23

  ، بيروت، دار المعرفه.الدر المنثور .تا) سيوطي، جلال الدين (بي .24

  ، بيروت، مكتبة العلميه.الرساله .تا) شافعي، محمد بن ادريس (بي .25

، قم، مجمع الشهيد آيـة  بحوث في شرح العروة الوثقى .ق)  ه 1408صدر، سيد محمد باقر ( .26

  االله الصدر العلمي.

  .يه، بيروت، الدار الاسلامبحوث في علم الأصول .ق)  ه 1417( ــــــــــــــــــ .27

 ، بيروت، دار المنتظر.الأصولدروس في علم  .ق)  ه 1405( ــــــــــــــــــ .28

  



 1392 زمستان، 4 ة، شمار9 ة، دورهاي فقهيپژوهش �40

، قـم، دفتـر انتشـارات    القـرآن  يرتفس يف يزانالم .ق)  ه 1417( ينمحمد حس يدس يي،طباطبا .29

  .ياسلام

، تحقيق: خرسان، تهران، دار الكتـب  تهذيب الأحكام .ق)  ه 1390طوسي، محمد بن حسن ( .30

  الاسلامي.

بيروت، دار الملاك للطباعـه و  ، من وحي القرآن .ق)  ه 1419فضل االله، سيد محمد حسين ( .31

  النشر. 

 ـ الوافي .ق)  ه 1406فيض كاشانى، محمد محسن بن شاه مرتضى ( .32 امـام   ة، اصـفهان، كتابخان

  .b أمير المؤمنين على 

  ، بيروت، دار الكتب العلميه.محاسن التأويل .ق)  ه 1418قاسمي، محمد جمال الدين ( .33

، الغرويه في مسائل علـم أصـول الفقـه الاسـلامى    اصول الفوائد  .)تا ياى، محمدباقر (ب كمره .34

  .يفردوس ةتهران، مطبع

  ، تهران، دارالكتب الاسلامي.الاسلاميه) -الكافي(ط .ق)  ه 1407كليني، محمد بن يعقوب ( .35

  شرح رسائل، قم، دار الفكر . .)1387محمدى، على ( .36

  .ي، قم، موسسة النشر الاسلاماصول الفقه .)ق  ه 1430مظفر، محمد رضا ( .37

امام علي  ة، مدرس ، قم الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل .ق)  ه 1421مكارم شيرازي، ناصر ( .38

  . b بن ابي طالب


